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جایگاه فرهنگ و هنر در مناظره ها

درســت هفتــه پیش بود کــه در یادداشــتی به  �
موضوع فرهنگ و هنــر و موقعیت آن در دو عرصه 
توسعه داخلی و دیپلماسی برون مرزی پرداختم و با 
گریــز به انتخابات، اهمیت و جایگاه فرهنگ و اهالی 
هنر را در چنین مقاطعی یادآوری کردم. جمعه شب، 
نخســتین مصاحبــه شــش کاندیــدای انتخابــات 
ریاســت جمهوری در مقابــل دیــدگان  میلیون هــا 
هم وطن اتفاق افتاد و ازآنجاکه این مرتبه اختصاص 
به مســائل انسانی و اجتماعی داشت، طبیعتا انتظار 
می رفت که مطالب و مســائل حــوزه فرهنگ و هنر 
بخش مهمی از مناظــره را به خود اختصاص دهد، 
ولــی دریغ از یک کلمه، گویی موضوع فرهنگ و هنر 
هیــچ ارتباطی با مســائل اجتماعی نــدارد و اصولا 
فرهنگ زیرساخت هیچ چیز نیست و آنچه دراین باره 
تاکنون گفته و نوشته شــده است بیشتر یک شوخی 
بوده برای جامعه شناسان. در جلسه ای که کاندیداها 
باید برنامه های خود را درمورد همه مسائل روی میز 
بریزند تا مردم از آن آگاه شــوند، فرهنگ نه اهمیتی 
دارد تــا در یــک مناظره مطرح شــود و نه کارکردی 
بــرای رأی آوردن. از عــدم نشــاط در جامعــه گفته 
شــد، آســیب های اجتماعی گفته شــد، از فروریزی 
خانواده ها گفته شــد، از فاصله فقیر و غنی، از دروغ 
 و دروغ گویــی، چپــاول امــوال، رانــت و... . توگویی 
این همه هیــچ ارتباطی بــا فرهنگ نــدارد، هنر که 
جای خود دارد!! هنوز یک سال نمی شود که یک اثر 
ســینمایی ما با مطرح کردن فروریزی خانواده، رواج 
پنهان کاری و دروغ، آســیب های اجتماعی و... جایزه 
اُســکار را برده و باعث ســربلندی فرهنگ جامعه و 
خوشحالی مردم شده؛ آن وقت چطور هنر و فرهنگ 
و کارکردش هیچ جایگاهی در بحث های اجتماعی و 
آسیب شناسی آن و در نتیجه برنامه ریزی برای کمک 
بــه برون رفت از این مشــکلات نــدارد؟! ما که هنوز 
نفهمیده ایم نشــاط جامعه را از چه طریق می شود 
تأمین کرد! صداوسیما که هدایت کننده و مجری این 
مناظره بود، خود یک نهاد فرهنگی- هنری نیســت؟ 
این همه حجــم برنامه هــا برای هدایــت فرهنگی 
جامعه نیست؟ چطور هیچ ســؤالی در زمینه هنر و 

فرهنگ مطرح نشد؟ 

نگاه

 فرهنگ قافیه باخته

نامزدهــای  � تلویزیونــی  مناظــره  اولیــن 
ریاســت جمهوری در بعدازظهــر جمعــه هفته 
گذشــته، فرصت مناســبی بود تا ببینیم این افراد 
منتخــب و تأیید صلاحیت شــده، چــه برنامه هــا 
و دغدغه هــای فرهنگــی ای دارنــد. نتیجه طبق 
معمول، بســیار ناامیدکننده بــود. اغلب مطالب 
عنوان شــده در حد کلی گویی و شعار و اشاره های 
تیتروار و احساســی (نه کارشناسانه) بر یک سری 
معضــلات، ناهنجاری هــا و کمبودهــای جامعه 
که در شــرایط کنونــی توی بورس هســتند، بود. 
دراین میان، مقوله «فرهنگ و هنر» چندان محلی 
از اعــراب نداشــت. ظاهرا رقبا مچ گیــری و حالِ  
همدیگر را گرفتن و ارائه شمایلی دلسوز و مردمی 
از خــود را ارجح تر از نگاه عمیق  به حوزه فرهنگ 
تشــخیص دادند. البته آقای اســحاق جهانگیری 
به لحاظ نگاه متعــادل و واقع بینانه و هدفمند و 
تســلط بر گفتار و رعایت هوشمندانه قواعد بازی 
(قطع نظر از عدم تبیین برنامه مشخص فرهنگی) 

برنده اصلی این مناظره بود. 
از بین نامزدها، تنها جناب آقای ســیدابراهیم 
رئیســی در قالب کلی به مقوله فرهنگ پرداختند 
و –به ویژه- اهمیت ســینما را یادآور شدند. اما با 
ذکــر این مطلب که ســینما بایــد از این وضعیت 
بحرانی بیرون بیاید (نقل به مضمون) مشــخص 
شــد که اطلاعات کافی و عمیق و برنامه روشــن 
در این حوزه ندارند و صرفا براســاس شــنیده ها و 
گفته های جناح و طیفی خاص این گونه اظهارنظر 
می کنند. در نگاهی منصفانه و واقع بینانه ســینما 
بــا وجود همه سیاســت گذاری های غلط و تداوم 
آزمون و خطاهای ســالیان اخیر، آن چنان وضعیت 
ناخوشایند و اورژانسی ندارد که یک اقدام ضربتی 
و فوری را همچون مشکلات اقتصادی، معیشتی، 
شــغلی و معضل بــی کاری، زیســت محیطی و... 

ایجاب کند. 
ســینما نیاز به جهت دهی درست و هدفمند 
و بیرون آمــدن از ایــن انفعال و حضــور باری به 
هــر جهت و ایجاد انگیزه در نســل های مختلف 
و کارآمــد فیلم ســاز دارد تا بتوانیم شــاهد تنوع 
در چرخــه تولید ســالانه و ایجاد رقابت ســالم 
و ســازنده میان فیلم ســازان کهنــه کار قدیمی، 
میان سال و جوان باشیم. مشکل اصلی سینمای 
فعلی ما هویت باختگی و میان مایگی و دوربودن 
از قواعد اســتانداردهای حرفــه ای (آن گونه که 
مفهــوم «هنر / صنعــت»را دربر گیرد) اســت. 
اســتنباط بیننــدگان فهیم و آشــنا بــه مباحث 
فرهنگی این است که آن قدر جامعه سیاست زده 
و نامنعطــف ما در وضعیت افــراط و تفریطی و 
نامتعادل قرار گرفته که عیار بالای «فرهنگ» نزد 
دولتمردان و سیاست گذاران و سیاست بازان پایین 
آمده اســت. روی همین اصل، اغلب نامزدها در 
این گونــه رقابت هــای حســاس و موقعیت های 
کلیــدی، ترجیــح می دهنــد بــرای موضوعات 
ملتهبی که نظر طیف هــای مطرح جامعه را به 
خود جلب کند و با اقتصاد و معیشــت و گذران 
زندگی روزمره اقشــار آســیب پذیر مرتبط باشد، 
ســینه بزنند. قاعدتا در چنین فضای متشنجی که 
تأمین معــاش در اولویت قــرار دارد، «فرهنگ» 
آش چندان دهان ســوزی نیســت که (به عنوان 
نامزد ریاســت جمهوری) بخواهیــم برایش زیاد 
مایــه بگذاریم و موجودیت و جایگاه مســتقل و 

محکمش را شناسایی و باور کنیم. 

خرابات

سال چهاردهم    شماره 2852 دو شنبه   11 اردیبهشت 1396

 شــرق: «خــزان بــاغ آرزوهــا» عنــوان ویژه برنامه 
پاسداشــت پرویــز بشردوســت بــود که شــنبه، ۹ 
اردیبهشــت بــه همت انجمــن هنرهای نمایشــی 
اســتان تهران، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
اســتان تهــران، اداره کل هنرهای نمایشــی و خانه 
تئاتردر تماشــاخانه ســنگلج برگزار  شد و همچنین 
در این مراسم اهدای مدالیوم خانه تئاتر به خانواده 

بشردوست انجام شد. 
بخشی از نمایش نامه «باغ آرزوها» در ابتدای این 
مراسم خوانش شد؛ این متن در سال ۱۳۵۳ از سوی 
پرویز بشردوســت و محمد صالح علاء خوانش شد و 
در ســال ۵۶ نیز پس از بازبینی از سوی بشردوست و 

فخرالدین صدیق شریف روی صحنه رفت. 
قطب الدیــن صادقی، کارگردان تئاتر، گفت: پرویز 
بشردوســت روزگاری جوانی خوش فکر و بااستعداد 
در عرصه تئاتر بود. او اقشــار ســتمدیده شــهری را 
در آثــارش منعکس می کرد و تئاترش بی واســطه، 

صمیمی، معترض و دراماتیک بود. 
او افزود: متأسفم که دشــواری های اجتماعی و 
اقتصــادی زندگی فرصت خلاقیــت را از او گرفت و 

اگرچه دوســتی من با او بسیار اندک بود، اما همواره 
تصویر والای انســانی را از او در ذهن داشتم، چراکه 
او کســی نبود که نان را به نــرخ روز بخورد و مانند 
کســانی نبود که با وجود اینکه استعدادی نداشتند، 
اما به یاری تبلیغات رادیو و تلویزیون و روزنامه های 

زرد به همه جا رسیدند. 
این کارگردان و نویســنده تئاتر گفت: هیچ کاری از 
ما برنمی آید مگر اینکه مرده هایمان را دوست داشته 
باشیم و کاری کنیم که آثار پرویز اجرا شود و نگذارید 
شــمعی که خیلی زود خاموش شــد به فراموشی 

سپرده شود. 
همچنین بخشی از تله تئاتر «افسانه ماشااله خان» 
بــه نویســندگی و کارگردانــی پرویز بشردوســت و 

کارگردان تلویزیونی مسعود فروتن پخش شد. 
سپس مســعود فروتن نیز در ســخنانی با اشاره 
به آشــنایی اش با بشردوســت گفت: این کار نشــان 
می دهد در سال ۵۹ که تله تئاتر رو به فراموشی بود 
چقدر برای حفظ آن زحمت کشــیده شد و بی شک 
بهزاد فراهانــی یکی از آنهایی بــود که تمام تلاش 

خود را در این زمینه کرد. 
او ادامه داد: پخش این تله تئاتر برای من شــادی 

غم انگیــزی دارد. یــادم می آیــد این تئاتر در ســالن 
چهارســو اجرا شده بود و در ســال ۵۹ در اولین روز 
بمباران ما این کار را جلو دوربین بردیم. بشردوست 
به بازیگران گفته بود باید به حرف من گوش دهند و 

ازهمین رو کار هم خیلی دقیق پیش رفت. 
ســپس جهانگیــر الماســی درحالی که بســیار 
منقلب بود، گفت: من جوانی شهرســتانی بودم که 
بــه تهران آمــدم و در تهران نیز جــز نامردمی چیز 
دیگــری ندیدم، اما در همان موقــع با چند نفر رفیق 
شــدم که پرویز بشردوست، پرویز فنی زاده و محمود 
استاد محمد از افرادی بودند که نقشی را در جوانی 
من ایفا کردند زمانی که اشــتیاق به تئاتر و همچنین 
نقد عرصه اجتماعی و بازخواســت نیازهای واقعی 
زندگــی اجتماعی مــا را وادار به حضــور در عرصه 
نمایش کرد. او ادامه داد: پرویز بشردوست همه اش 
دل و عاطفه بود، درعین حال که از خرد بســیار سود 
می برد. مــا واقعیت و تخیل را درهم آمیختیم. ما با 
هم به وسیله یک الاغ، کتاب «عمو زنجیرباف» پرویز 
را در مقابل دانشــگاه تهــران فروختیم در حقیقت 
ایــن کار به نوعی اعتــراض به عدم توزیــع عادلانه 
امکانات ملی بود که متأسفانه 
ناعدالتی  ایــن  گرفتار  همچنان 
بازیگر پیش کسوت  این  هستیم. 
تئاتــر و تلویزیــون با اشــاره به 
دوران آشنایی پرویز با همسرش 
گفت: از زمانی که ســهیلاجان 
شــد،  وارد  پرویــز  زندگــی  در 
اتفاق  بگویم که چه  نمی توانم 
شــگرفی در زندگی این مرد رخ 
داد. در حقیقت یلدا و ســهیلا 
دو بال بودند برای پرویز که می توانست با آنها پرواز 
کند. حســن فتحی، کارگردان ســریال «شهرزاد»، با 
بیان اینکه هر انسانی وقتی راهی را انتخاب می کند 
چیزهایی را از دست می دهد و چیزهایی را به دست 
مــی آورد، گفت: آخریــن حضور پرویز بشردوســت 
مربوط به سکانسی در سریال شهرزاد است. او بسیار 
بشاش و ســرزنده بود و با وجود همه ناملایمات به 

نظرم خیلی خوب زندگی کرد. 
کارگردان سریال شهرزاد افزود: معتقدم به جای 
تعزیت و یادواره ها بیشتر بیان یک زندگی خوب را باید 
ببینیم و خوشــحال باشیم که در میان انواع و اقسام 
زندگی های بد توانســته به رؤیاهایش تحقق ببخشد 
و به هر شــکلی که توانسته روی صحنه رفته است. 
او ادامه داد: بزرگ ترین شــاهکار پرویز، صرف نظر از 
آثارش، خانــواده بی نظیر او هســتند. به عنوان یک 
هنرمنــد زندگی خانوادگی بســیار خوب و صمیمی 
داشته است و در مقام یک نمایش نامه نویس نزدیک 
به ۴۰ ســال از آثــارش می گذرد، اما هنــوز این آثار 
در ذهــن و یاد مردم باقی اســت. همچنین هدیه ای 
از طرف انجمن هنرهای نمایشــی اســتان تهران به 

خانواده پرویز بشردوست اعطا شد. 

عســل عباســیان: حبیب االله دانش، کارگردانی 
اســت که این شــب ها تئاتر موفــق «آدم، آدم 
اســت» را در تــالار مولوی با عــده ای هنرجوی 
شهرستانی روی صحنه برده. به بهانه این اجرا با 

او گفت وگوی کوتاهی کردیم. 

 چرا انتخاب شما برای این اجرا، متن «آدم،  �
آدم است» بود؟ چرا این متن و چرا برشت؟ 

به نظرم آرا و اندیشه های برشت جهان شمول 
است. برتولت برشــت تئاتر «روایی – دیالکتیکی» 
خــود را نقطــه مقابل تئاتــر بورژوایــی می داند. 
برشــت اعتقاد داشت که می بایســت از تماشاگر 
توهم زدایــی کرد و تئاتر بایــد به گونه ای عمل کند 
که برای مخاطبش آگاهی ارمغان بیاورد. درواقع 
او با هدف ایجاد بصیرت در تماشــاگر و ترغیب او 
برای ایجاد دگرگونی قدم در این مســیر می گذارد. 
بــه نظرم تئاتر ایران امروز در حال تبدیل شــدن به 
یک کالای لوکس است. مثل همه مناسبت های ما 
با خودمان، با محیــط اطراف، با خانواده، با دنیای 
مجازی، با آداب و رسوم... بی آنکه اراده ای داشته 

باشــیم در حال اســتحاله ایم 
از چیــزی بــه چیــزی دیگر. 
در  دائم  که  متغیر  هویت های 
حــال تغییر اســت. آن قدر که 
بگیریم.  تصمیــم  نمی توانیم 
آن قــدر کــه نمی توانیم حتی 

«نه» بگوییم. 
  شــما بــا بچه هــای  �

کمی  مرکز  از  که  بهارستان 
دورنــد و محرومیت هایی 

دارند ایــن متن را کار کردید. چطور این اتفاق 
افتاد؟ چرا چنین تصمیمی گرفتید؟ 

به ســفارش یکی از دوستانم، آقای عبدالرضا 
علی پناه که رئیس اداره ارشــاد بهارستان است، 
قرار شــد که یک  دوره آموزشــی برگزار کنم و در 
حین دوره آموزشــی بــه تولید یک اثــر با همین 
هنرجوها برســیم و در همان جا کار را اجرا کنیم. 
خب منم قصد داشتم با نســل نو این شهرستان 
کار کنم. در نتیجه تصمیــم گرفتم کاری کنم که 
هم برای خودم چالش برانگیز باشــد و هم برای 

هنرجویان دوره ای اثر گذار باشد. 
  این نمایش پیــش از اجرا در تالار مولوی،  �

در بهارستان هم اجرا شد. اجرای آنجا چطور 
بود و بازخوردها چگونه؟ 

این نمایــش در خرداد ۹۵ در فرهنگ ســرای 
قلم، واقع در بهارستان اجرا رفت و با وجود اینکه 
به علت ســطح منطقه از بلیــت ارزان برخوردار 
بود، با اســتقبال تماشــاگران مواجه شد. فعالان 
حــوزه تئاتر و ادبیات و هنــر در منطقه این اثر را 

انقلابی بزرگ در شهرشان ارزیابی کردند. 
  شــما دکوری غول پیکر بــرای این نمایش  �

و  طراحــی کردیــد. چطــور چنیــن طراحی 
فضاسازی ای در ذهن شما شکل گرفت؟ 

خــب فکر می کنــم وقتــی آدم می خواهد کار 
کنــد باید همــه جوانــب کار را در نظــر بگیرد؛ از 
ایده پردازی های اولیه تا تجسم بخشــیدن آنها جلو 
چشــمان مخاطب. امروزه انســان در ساخته های 
خودش حقیر شــده. ابَرقهرمان ها، ابَرساختمان ها، 
بنابرایــن  بزرگ ترین هاســت.  ســاخت  به دنبــال 
همه چیز از انسان بزرگ تر می شود. اگر امکانش را 
داشتم حتی دکور را بزرگ تر می گرفتم و حتی اشیا 
و آکسسوار بازیگران باید بزرگ تر می بود تا هم وجه 
کاریکاتوری و هم وجوه حقیرشــدن انسان در برابر 

ساخته هایش بیشتر نمود پیدا کند. 
  همچنان تصمیم شما بر ادامه همین روش  �

و کارکردن با هنرجویان مناطق محروم اســت؟ 
کمی درباره برنامه های آتی تان توضیح دهید. 

آمــوزش یکی از دغدغه های من اســت. قطعا 
ایــن مناطق برایم اولویت دارند. چون از بد حادثه، 
دوران نوجوانــی و جوانــی ام را در همین مناطق 
سپری کرده ام و همیشه به خاطر اینکه کسی نبوده 

تا به اســتعدادهایم پروبال بدهد، سوخته ام. هنوز 
در این مناطق انگار اتفاقی نمی افتد. مسئولان هم 
فقط وعده می دهند، اما همه امکانات در پایتخت 
متمرکــز شــده و اتفاقا بودجه هــای فرهنگی هم 
بیشتر در پایتخت مصرف می شــود. این مناطق از 
نیروهای بالقوه ای برخوردارند که دیده نمی شوند 
و بنا بر دلایل بســیار تبدیل شــده اند به تماشاگران 
و مصرف کنندگان محصولات فرهنگی. در صورتی 
که خودشــان مولد هســتند. بخش عمــده موانع 
رشــد آنها مربوط می شود به مســئولان فرهنگی. 
امیــدوارم که همین حرکت کوچک در بهارســتان 
نمونه خوبی باشــد تا دیگران هم به حد وسعشان 

کاری کنند. 
همیــن الان هم یــک کارگاه آموزشــی به نام 
«کارگاه تجربــه» در تــالار هنــر اصفهــان برگزار 
کرده ایم که با محمدرضا ترابی آن را اداره می کنیم. 
۹ اثر در طول دوره از سوی جوانان اصفهانی تولید 
شــده و آماده اجراست و شــاید در تابستان امسال 
هم در شهرستان شهریار بتوانم در انجمن نمایش 
آنجــا دوره هایی را برگزار کنم که البته فعلا در حد 

گپ وگفت های اولیه است. 

در برنامه «خزان باغ آرزوها» صورت گرفت
اهداى مدالیوم خانه تئاتر به خانواده بشردوست

گفت وگو با حبیب االله دانش، کارگردان «آدم، آدم است»
نقطه مقابل تئاتر بورژوایى

 جواد طوسى

هنر

 على فرامرزى

مدیر پخش هدایت فیلم اعلام کرد
گشت ۲ در مرز ۱۶میلیاردی شدن

مدیر دفتر پخش هدایت فیلم گفت: بر اساس  �
سیســتم مکانیزه فروش فیلم، «گشت ۲» از فیلم 
«فروشنده» پیشی گرفته اســت و تاکنون بیش از 
۱۵ میلیــاردو ۸۰۰ میلیــون تومان فروش داشــته 
اســت. احمد مختاری، مدیر پخش هدایت فیلم، 
در گفت وگو با  فارس درباره فروش فیلم «گشــت 
۲» گفــت: فــروش این فیلم بر اســاس سیســتم 
مکانیزه  ۱۵٬۷۳۱٬۱۴۷٬۰۰۰۰ اســت که نســبت به 
فیلم «فروشــنده» که صدرنشــین جدول فروش 
فیلم در سال گذشــته بود، رقم بالاتری را به خود 
اختصاص داده اســت. این فیلم تاکنون به فروش 
۱۵ میلیارد و۸۰۱ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان رســیده 
اســت؛ البته هنوز فروش شهرســتان های شــب 

گذشته را به صورت کامل جمع نزدیم. 
وی در ادامه گفت: تعدادی از ســینما ها هنوز 
به سیســتم مکانیزه متصل نشــده اند و به همین 
دلیل رقمی که ما در دفتر پخش به آن رســیدیم، 

مبلغ بالاتری از فروش مکانیزه است. 
مختــاری تأکید کــرد: در چنــد روز آینده فیلم 
«خوب بد جلف» هم از فیلم «فروشــنده» سبقت 
خواهد گرفت. فیلم ســینمایی «گشت ۲» ساخته 
سعید سهیلی اســت که اکران آن همچنان ادامه 

دارد.

جارچى

«توفان» مازیار سیدی 
در دانشکده هنر

شرق: نمایش «توفان» شکسپیر با حضور جمعی  �
از دانشجویان دانشــگاه های هنر به کارگردانی مازیار 
ســیدی اجرا می شــود. کارگــردان ایــن نمایش در 
گفت وگویی با ایســنا درباره ایــن نمایش که از اواخر 
اردیبهشــت ماه در تالار اســتاد خورشــیدی دانشگاه 
هنر اجرای عمومی می شود، بیان کرد: شروع اجرای 
این نمایش بر اســاس یک پروژه  از بهمن ســال ۹۴ با 
عنوان پروژه اســتاد - دانشــگاهی در دانشــکده هنر 
آغاز شــد. من به عنوان دانشجوی ســال آخر مقطع 
فوق لیسانس رشته نمایش از دانشگاه هنر پروپوزالی 
را به دانشــگاه ارائه کردم که براساس آن دانشگاه با 
هزینه خود، مجموعه ای از دانشجویان دانشگاه های 
هنر را فرابخواند و از بین آنها عوامل یک پروژه کامل 
تئاتــری را بــرای اجرای یک اثر انتخاب کند. ســیدی 
افزود: دانشــگاه هنر این پیشــنهاد را پذیرفت و قرار 
اســت تحت نظر یک سری از اســتادان متخصص با 
گرایش های مختلف ابتدا به دانشجویان آموزش های 
آکادمیک داده شــود و بعد برای اجرای یک نمایش 
اصلی انتخاب شــوند. درنهایت ماحصــل این پروژه 
اجرای نمایش نامه «توفان» شکسپیر شد که یک گروه 
حــدود ۴۰ نفره که ۱۶ نفر آنها بازیگر هســتند این اثر 
را به صحنه می برند. وی که عضو گروه لیو اســت و 
آخرین اجرای صحنه ای اش نمایش «آشــپزخانه» به 
کارگردانی حسن معجونی بود، ادامه داد: این نمایش 
پس از حدود یک ســال وهفت ماه تمرین آماده شده و 
حدود ۷۰درصد آن دانشــجویان دانشــگاه های هنر 
هستند که البته فقط هم از دانشجویان تهران انتخاب 
نشــده اند چون فراخوان برای تمام دانشگاه های هنر 
فرســتاده شده بود. ضمن اینکه در این پروژه استادان 
برجســته ای برای آموزش و مشــاوره با ما همکاری 
می کردنــد که اســتاد راهنمــای اصلی، اســماعیل 
شفیعی، رئیس دانشکده سینما و تئاتر، است. سیدی 
همچنین درباره مدت زمان اجــرای نمایش «توفان» 
توضیــح داد: این اجــرا از اواخر اردیبهشــت ماه در 
ســالن استاد خورشــیدی دانشــگاه هنر برای عموم 
اجرا می شــود، اما تعداد شب های اجرا و نیز ظرفیت 
تماشــاگران محدود خواهد بود. براین اساس با وجود 
بیش از یک ســال ونیم تمرین کردن احتمالا حدود ۱۵ 
شــب نمایش را اجرا خواهیم کــرد و طبق طراحی 
نمایش، می توانیم هر شــب فقط بیــن ۶۰ تا ۷۰ نفر  
میزبان تماشــاگران باشــیم. به گفته ســیدی که در 
نمایش های «ولپن»، «مترسک» و «ستوان اینیشمور» 
هم بازی کــرده و پیش از این در تالار مولوی نمایش 
«مرســولات پترزبــورگ» را بــه صحنه برده اســت، 
تعــدادی از بازیگــران نمایش «توفــان» در نمایش 
«آشــپزخانه» هم حضور داشــتند و فرهــاد امینی، 

دراماتورژی این نمایش را برعهده داشته است. 

زیر آسمان فیروزه اى

شــرق، بهناز شــیربانی: جمعه، هشــت اردیبهشت 
مراسم روز جهانی گرافیک در سالن استاد شهناز خانه 
هنرمندان ایران برپا شــد. هم زمان با آغاز هفته تئاتر 
و هفته گرافیک «نمایشــگاه گرافیک و پوستر های تئاتر 
ایران» در گالری های ممیز، پاییز، زمســتان و میرمیران 
خانه هنرمندان ایران افتتاح شد. در این نمایشگاه، آثار 
اجرائی پنج نفر از بزرگان تئاتر ایران که دیگر در میان ما 
نیستند و کارگردان های قدرتمند در تاریخ معاصر ایران 
همچون هما روستا، حمید سمندریان، داوود رشیدی، 
جعفر والی و رکن الدین خســروآبادی که در آثارشان 
گرافیک مهم بوده اســت، به نمایش گذاشته شدند. به 
بهانــه برگزاری هفته گرافیک و همچنین به مناســبت 
نامزدهای  انتخاباتــی  تبلیغــات  یعنی  روزهــا؛  این 
ریاست جمهوری و ربط آن با مقوله گرافیک با ابراهیم 

حقیقی گفت وگویی کوتاه کردیم. 

  انجمن گرافیک امســال ۲۰ ســالگی فعالیتش  �
را جشــن می گیــرد. مدت زمــان زیــادی از عمر 
فعالیت های انجمن گذشته است، برنامه ویژه شما 

برای پاسداشت ۲۰ سالگی انجمن چه بوده؟ 
جمعه، هشــت اردیبهشــت مراســم روز جهانی 
گرافیــک، هم زمان با آغاز هفتــه تئاتر و هفته گرافیک 
برگــزار شــد و در این مراســم از ۲۰ ســالگی انجمن 
صحبت کردیم و فراخوان طراحی نشــان ۲۰ سالگی 
بــه اعضای انجمن گرافیک اطلاع داده شــد و دی ماه 
ســال جاری نیز نمایشگاه ســر نقره ای برگزار خواهد 
شــد و برنامه های دیگری برای ســر نقــره ای در نظر 
گرفته ایم. گرامیداشــت روز جهانی گرافیک هرســاله 
برگزار می شود و هرســاله انجمن بین المللی گرافیک 
(ایکوگــرادا) ۲۷ آوریــل برابر با هفتم اردیبهشــت را 
روز جهانــی گرافیــک نام گذاری کرده اســت و چون 
در ایران مصادف با هفته تئاتر نیز هســت، امســال ما 
برنامه مشــترک روز جهانی تئاتر و گرافیک را در خانه 
هنرمندان برگزار کردیم، امســال دوسالانه سر نقره ای 
نیز طبق روال برگزار خواهد شد و ۲۰ سالگی انجمن و 
برنامه ریزی برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه قطعا 
باعث می شود، برنامه متفاوت تری را ترتیب ببینیم، اما 
قطعا این دو مناســبت متفاوت است و برای هرکدام 

برنامه ریزی های مشخصی وجود دارد. 
 به نظر شما مهم ترین دستاورد انجمن در طول  �

۲۰ سال فعالیتش چیست؟ 
در این ۲۰ ســال اتفاقات مهمی در انجمن گرافیک 
افتاد و یکی از آنها تعیین تعرفه دستمزد برای طراحان 
گرافیک بود؛ به نوعی سامان دادن به این اتفاق که رفتار 
حرفه ای در ارتباط با طراحان گرافیک اتفاق بیفتد و با 
نرخ ثابت و تعیین شــده ای با طراحان گرافیک توافقی 
صــورت بگیرد و خوشــحالم که این موضــوع اتفاق 
افتاد. مدت هاست که ســفارش دهنده ها می دانند که 
اعضــای انجمن گرافیک نرخی را مصوب کرده اند و با 
اصول و چارچوب خاصــی کار می کنند. دیگر اتفاقی 
که می توانم به عنوان دســتاورد انجمن گرافیک به آن 
اشاره کنم این است که حرفه ای به نام طراح گرافیک 
در جامعه و در بســیاری از خانواده هــا به عنوان یک 
رشته هنری و تخصصی تثبیت شد. بسیاری از جوان ها 
ایــن روزها با علاقه ایــن رشــته را می خوانند و دیگر 
این طور نیســت که طراح گرافیک به عنوان یک رشته 
تخصصی پذیرفته نشود. رشــد این تفکر در جامعه و 
قبول کردن این رشــته به عنوان حرفه ای سالم و هنری 
اتفاق بسیار خوبی است، گرچه ممکن است به کمال 
نرسیده باشد، اما اقبال عمومی به این حرفه زیاد شده 

اســت. دیگر موردی که می توانم به آن اشاره کنم این 
است که بخشــی از کار ما که با دولت سروکار دارد و 
اهمیت جایگاه گرافیک به عنوان یک هنر اتفاق افتاده 
اســت، براین  اســاس بحث بیمه کردن اعضا که بسیار 
حیاتی و مهم بود به جریان افتاد. چندســالی بود که 
بیمه اعضا قطع شــده بود و خبرهای امیدوارکننده ای 
از به جریان افتــادن مجــدد بیمه ها می رســد. به نظر 
مــن چنین مباحثی نزدیک شــدن به رفتــار صنفی در 
جامعه اســت و مهم شــمردن انجمن هایی که دارای 
جایگاه هســتند. موفق شــدیم بیمه تکمیلی اعضا را 
ســامان دهیم و اعضا در کنار کارشــان، آموزش هایی 
نیز می بینند و اطلاعاتشــان به روز می شود و روزبه روز 
حرفه گرافیک جایگاه بهتــری پیدا می کند و می بینیم 
که انجمن طراحان گرافیک به عنوان الگویی موفق، در 

رفتار صنفی، در حوزه هنر پیشتاز بوده است.
 گرامیداشــت هفته گرافیک با آغــاز تبلیغات  �

ریاست جمهوری هم زمان شده و طبعا در تبلیغات 
نامزدهــای ریاســت جمهوری، گرافیک و طراحی 
پوستر اهمیت زیادی دارد. به عنوان یک گرافیست 
و پیش کسوت این عرصه، تنوع تبلیغات و استفاده 
از هنر گرافیــک را در تبلیغات ریاســت جمهوری 

چطور می بینید؟ 

تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری خیلی گسترده 
اتفاق نیفتاده اســت، اما در این ســه، چهار دوره اخیر 
شاهد بودیم که نامزدها به اهمیت گرافیک پی بردند 
و فهمیدند که حضور گرافیســت حرفه ای در طراحی 
اهمیت زیادی دارد. قطعا نامزدها باید شــعار داشته 
باشــند، رنگی برای تبلیغاتشــان انتخــاب کنند و یک 
لوگوتایپ داشــته باشند و همه اینها نشان از همکاری 
با جامعه طراحان گرافیک دارد. امیدوارم امســال نیز 
این اتفاق در تبلیغات ریاســت جمهوری بیشــتر نمود 
پیدا کند و به اهمیت گرافیک در تبلیغاتشــان بیشــتر 

توجه کنند. 
و  � مباحثه هــا  در  نامزدهــا  می کنیــد  فکــر    

مناظره هایشــان چه مواردی را بهتر است در نظر 
بگیرند تا بخشــی از جامعه هنری را که احیانا جزء 

آرای خاکستری هستند جذب کنند؟ 
سؤالی از شــما می پرســم؛ حدس می زنید تعداد 
هنرمندانی که رأی می دهند و انتخابات برایشان مهم 

است چند نفر است؟ 
  قطعا کمتر از صد هزار نفر... . �

خانه ســینما با تمــام عوامل و اعضایــش اعم از 
بازیگــران و کارگردانان و عوامــل اجرائی حدود چهار 
 هزار نفــر عضو دارد. هنرمندان عضــو خانه تئاتر هم 
همیــن تعداد هســتند. درکل همه اینهــا را اگر با هم 
جمع کنیم به ۵۰ هزار نفر هم نمی رســد. این ۵۰  هزار 
نفر به  لحاظ عددی، اهمیتی ندارد؛ آنچه اهمیت دارد 
حضور اینهاســت. این حضور می تواند برای تأیید یک 
نامزد تأثیرگذار باشــد. حال اگر هنرمند پیش کسوت و 
برجســته ای برای مثال در تیزر تبلیغاتی فلان کاندیدا 
حضور داشته باشد این تأثیرگذار است، اما رأی ۵۰  هزار 
نفر تأثیری ندارد. نامزدها نیــاز به رأی  میلیونی مردم 
دارند. نکته مهم دیگر این اســت که دوستان کاندیدا 
باید توجه کنند پوســتر خوب و شعار حساب شده ارائه 
دهند. در و دیوار شــهر را آلــوده و کهنه، رفتار نکنند. 
می شــود از ابزارهای امروزی ماننــد اینترنت و تلگرام 
و مانند اینها اســتفاده و آراي بیشــتری را جذب کرد. 
از آنجا که کشــور ما جوان اســت و این جوانان سهم 
زیــادی در تعداد آرا دارند، باید بتــوان فکری به حال 

جذب آنها کرد... .

گفت وگو  با  ابراهیم حقیقی

نامزدها، کهنه رفتار نکنند
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